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آمبولانس

پرسه

ــومین وزیر پیشنهادی  سـعید برآبادی: وقتی که س
ــتر به  ــک روزی بیش ــه ی ــی ک ــاورده، وقت ــوم رای نی عل
ــته ای ایران باقی نیست، وقتی  تعیین تکلیف پرونده هس
ــد، وقتی که  ــرق را  گران کنن ــت قیمت قبض ب قرار اس
ــی آب مدام  ــای هوا و آلودگ ــاره آلاینده ه ــی درب نگران
ــول افزایش کیفیت  ــود و از آن طرف، ق ــرح می ش مط
آموزشی مدارس و تک نرخی شدن تورم داده می شود، 
ــردم و نقل  ــش از همه بین م ــری می تواند بی ــه خب چ
ــد؟ «فوتبال!»  ــازاری  مردم باش ــای کوچه ب گفت وگوه
ــت. کل کل ها برای داربی شروع  واقعیت هم همین اس
شده، مردم از یارچینی دو تیم می گویند، از اینکه فلانی 
ــوراخ خواهد کرد.  ــور دروازه تیم مقابل را س ــده و ت آم
ــش فکر می کنید  ــن چیزی که الان به ــی مهم تری «یعن
ــه،چهارنفر  ــم، از س ــت؟» این را من می پرس همین اس
ــگام انتظار برای  ــار میدان و در هن ــوری که کن پیک موت
ــتقلال  ــپولیس و اس ــتری، از بازی امروز عصر پرس مش
ــان می گوید: «خب از این مهم تر  حرف می زنند. یکی ش
هم هست؟» و آن یکی دیگر جواب می دهد: «شوخی 
ــوخیه! موضوع  ــفره اس. ش ــر س ــالاد س می کنه. اینا س
ــده.» با این همه  ــون گرونیه که هنوز کم نش جدی هم

ــت،  ــوز خبرهای داغ تری هس ــا هم هن ــرای بعضی ه ب
ــنهادی  مثلا انتظار برای رای آوردن چهارمین وزیر پیش
ــا به تیترها  ــی. جوان ترها که جلو دکه ه ــت روحان دول
ــی چیزهایی می گویند؛  ــد، گاهی هم زیرلب نگاه می کنن
ــای دولت و مجلس  ــبیه به اینکه بحث ه چیزهایی ش
ــد روی انتخاب وزرا تاثیر بگذارد: «بالاخره مجلس  نبای
ــن وزارتخونه رو معلوم کنه؟  کی می خواد وضعیت ای
ــه دولت  ــتن ب ــه آخر انگار می خواس ــا دفع نماینده ه
ــه کلاه  ــردی می گوید ک ــا را پیرم ــدن.» اینه ــدار ب هش
ــرمای کم اثر پاییز. می گوید:  گرجی به سر گذاشته از س
ــور یک وزارتخانه  ــوزی کرد، نباید اینط «نباید فرصت س
ــاب یک وزیر  ــت و به جای انتخ ــا نگه داش را یک لنگ پ

مناسب به دعواها دامن زد.»
ــردا کار  ــد برای کل کل. ف ــروز را وقت دارن ــط ام فق
ــت ژانر  ــی و آن وق ــرد یا آب ــا قرمز می ب ــت ی ــام اس تم
ــود و وایبرها پر می شود از اخبار  کل کل ها عوض می ش
ــته ای: «اگر  ــایعات درباره پرونده هس ضد و نقیض و ش
ــه برای مردم  ــنی ک ــت بیاد، حداقل حس توافق به دس
ــدن. زمان احمدی نژاد  داره، اینه که می دونن موفق ش
ــن موفقیت یه چیزی بود الان یه چیز دیگه اس. الان  ای

ــه از حق  ــه، بدون اینک ــا مردم جهان ــردن ب همراهی ک
ــا را می گوید،  ــم.» جوانی که اینه ــون کوتاه بیای خودم
ــا  ــدان در دود اتوبوس ه ــت و می ــی اس ــر تاکس منتظ
ــگاه کن! ما  ــد: «ن ــد. ادامه می ده ــوض می کن رنگ ع
ــته هامون استفاده  خودمون هم باید یاد بگیریم از داش
ــون  ــهره و همه ش ــوس تو این ش ــه اتوب ــم. این هم کنی
ــرف می زنیم، باید  ــن، وقتی از انرژی پاک ح دود می کن
ــت  ــیم و اتوبوس هایی درس ــت به کار بش خودمون دس
کنیم که آلودگی نداشته باشن. این همه مردم به خاطر 
ــت  انرژی پاک و صلح آمیز تو منگنه بودن، وقتش نیس

که ازش استفاده کنن؟»
 بعضی ها هم خبر داغشان درست همین موضوع 
ــت فردا، سوم آذر  ــت که قرار اس ــته ای اس پرونده هس
ــاز هم  ــد «آنها» ب ــی می گوی ــود، یک ــف ش تعیین تکلی
ــون می دانند که پرونده  همه چیز را تمدید می کنند، چ
ــی کنند. یکی  ــوده و باید فقط وقت کش ــکال ب ما بی اش
دیگر اما می گوید این بار نه! این بار باید وضعمان روشن 
شود و بدانیم قرار است از فردا با تحریم زندگی کنیم یا 
ــدون آن. پیرمرد کلاه گرجی می گوید: «مگر فرقی هم  ب

می کند؟ وقتی گرانی آمد، رفتنی نیست.»

تهرانی ها معلق میان «داربی» و مذاکره هسته ای 

آكادمى

ــکی، به تحقیقات مغز  ــال هم جایزه نوبل پزش امس
ــار دیگر نظرها  ــد. این موضوع یک ب ــاب اعطا ش و اعص
ــا متوجه موضوع  ــز، بلکه اساس ــه مغ ــا متوج را نه تنه
ــرد. در اولین نگاه، اعطای جایزه، پایان  جایزه در طب ک
ــه آن اعلام  ــه حالا نتیج ــت ک ــابقه ای اس رقابت و مس
ــر، اغراق آمیزتر  ــی بدوی ت ــت. در نگاهی اندک ــده اس ش
ــع آن دانش،  ــی و به تب ــر کار و زندگ ــفانه رایج ت و متاس
ــابقه خود را  ــت که ابتدا به عنوان یک مس عرصه ای اس
ــم ما می نمایاند، مسابقه ای که در جریان آن  پیش چش
ــود چندمین  ــی می کنند تا معلوم ش ــا زندگ مردم اساس
ــمندان و  ــی دانش ــن گفتمان ــتند؟ در چنی ــا هس در دنی
ــه جایی یا  ــتند ک ــانی هس به خصوص طبیبان مهم کس
ــد، آنها را به عنوان برترین، بالاترین،  مرجعی، هرکه باش

اولین و... جهان اعلام کرده است! دومی ها و سومی ها 
و دیگران خیلی مهم نیستند. اینکه آن دانش و فن، چه 
ــت!  ــی به بار می آورد هم خیلی مورد توجه نیس نتایج
ــته  ــات تخصص هم اولین های هر رش ــی در امتحان حت
ــزه می گیرند و  ــل کار و زندگی جای ــق انتخاب مح با ح
هرساله مراسمی برای بزرگداشت نفرات «برتر» برگزار 
ــود، اما آنچه اکثریت دستیاران فراگرفته اند میزان  می ش
ــودمندی آن، نه تنها در نظرگاه  ــا و میزان س ــی آنه کارای
ــوندگان هم  ــن بلکه حتی در نظرگاه امتحان ش ممتحنی
ــابقه ای که بر  ــای بعدی قرار می گیرد. مس در جایگاه ه
ــتی هم شکل نگرفته! در همین  مبنای معیارهای درس
ــوب  ــی محس ــله مراتب هم آنچه ارزش ــتم سلس سیس
می شود توانایی از برکردن است نه کارایی عملی! کاری 
ــتثنایی انجام دادن است نه مهره ای کوچک  بزرگ و اس

اما محکم از یک دستگاه پیچیده و قابل اعتمادبودن! 

اما جوایز بین المللی در دانش و طب اگرچه حاصل 
ــتند، اما  ــرایط دریافت هس رقابتی تنگ میان واجدین ش
بیش از آن و پیش از آن تلاشی هستند برای اثبات لیاقت 
خود در دریافت امکانات بیشتر. امکانات بیشتری که در 
ــه کار خواهند رفت. اعطای  جهت اهدافی متعالی تر ب
ــه معنای اهمیت  ــزه به تحقیقات مغز و اعصاب ب جای
ــیار در این  ــزون این بخش و وجود مجهولات بس روزاف
ــابقه ای  ــت. اعطای جایزه، نقطه پایان بر مس زمینه اس
ــت بلکه  ــد، نیس ــه انجام می رس ــلام برنده ب ــا اع که ب
ــروع یا مرحله ای از تکامل تحقیقاتی است که  نقطه ش
نتایجی برای زندگی بهتر دارند. تعداد واسطه هایی که 
بین اکتشاف سلول های جهت یاب با زندگی بهتر وجود 
دارد دقیقا متناسب است با فاصله ای که بین این عمق 
ــد همین فردا  ــطحی از آن  که می خواه ــش با س از دان

داروی فلان بیماری لاعلاج را کشف کند، وجود دارد! 

طب و جايزه

خانه پدرى

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد (حزین لاهیجی) 
ــفر، ساحلی  ــی و همیشه در س ــتی هم که باش کِش
هست که لنگرت آنجا بی تابی اش تاب می آورد و در آن 
خاک رحل اقامت می افکنی، اسکله ای هست که در آن 
پهلو می گیری... همان اسکله ای که روزی از آن سفرت 
ــه در آن به آرامش  ــود و روزی برای همیش ــاز می ش آغ
ــا و دل دلِ  ــوی موج ه ــه به های وه ــی، بی توج می رس
ــت برای نرفتن،  ــکله ای هس ــه اس جزر و مدها... همیش
ــرای آرامش...   ــت برای ماندن، جایی ب ــکله ای هس اس
ــان جایگاهی که  ــت، هم ــکله» اس «خانه» همان «اس
ــه به آن بازمی گردیم... هرچند این بازگشت هم  همیش
ــته آدم ها هستید، از  مراتبی دارد. نمی دانم از کدام دس
ــان  ــینند و هجرت نمی کنند و با وطنش آنها که یکجانش

ــفرند و  ــتنی دارند، یا آنها که مدام در س پیوندی ناگسس
ــهری به شهری و  هرروز از خانه ای به خانه دیگر، از ش
ــان  ــی  به خاکی دیگر می روند و لابد آسودگی ش از خاک
عدمشان است. حساب کسانی که خانه شان مرکز زمین 
ــی می کنند و هم  ــا می آیند، زندگ ــت و در آن به دنی اس
ــد از حال وروز آنها که  ــد جدا، اما بگذاری در آن می میرن
ــار می کنند و  ــر دوش، خانه ای نو اختی ــدام کوله بار ب م
ــد بگوییم... مثلا برای من  ــت هم فکر نمی کنن به بازگش
ــت از این خانه به آن خانه در سفرم،  ــالی اس که چندس
ــوم خانه (یعنی همانجایی که امروز در آن زندگی  مفه
ــاحلی غریبه  ــت داده، مثل س می کنم) ثباتش را از دس
می ماند که امروز در آن لنگر نشانده ام و فرداروز دریایی 
تازه مرا به خود می خواند و باز هم سفری تازه و مسلما 
ــه منظورم از وطنِ عاریه ای،  «وطنِ عاریه ای» تازه.  البت
ــت، من به «خانه»  ــوری جدید نیس ــک شهر و کش بی ش

ــمه  ــم. جایی که سرچش ــن» نگاه می کن ــه «وط به مثاب
ــمه دور می شویم،  ــت، مهم نیست چقدر از سرچش اس
ــا می ریزیم، با  ــدام دری ــدام جویبار و ک ــدام نهر، ک به ک
ــویم و با کدامین ابر،  ــید تبخیر می ش کدام تابش خورش
در کجای جهان زمینی را بارور می کنیم... «وطن» برای 
ــه در آن متولد  ــت، همانجایی ک ــن «خانه پدری» اس م
ــیم و  ــتش را می شناس ــی که خشت خش ــده ایم، جای ش
ــگاه ماست.  ــیم، آخرین مامن و آرامش هرجای دنیا باش
ــت به  ــت که در آن هیچ موجی برای بازگش اسکله ایس
دریا هوایی مان نمی کند... نمی دانم با من موافقید یا نه، 
ــته در آب های  ــتی یونانی» به گل نشس اما به گمانم «کِش
ــد از این همه دوری از  خلیج فارس، رنجی ابدی می کش
وطن و پوسیدن در آب هایی که برایش هرگز وطن نشده 
ــلما هیچ زخمی عمیق تر و جانسوزتر از  ــت... و مس اس

رنج بی وطنی نیست. 

خانه عاريه اى

كارتون خواب

بررسی بررسی

ــازمان بهزیستی سوار  � معاون امور اجتماعی س
آمبولانس شد و گفت: «وضعیت ساماندهی زنان 

و کودکان کارتن خواب پایتخت بررسی می شود.»
ــتون  ــی؟ ما وقتی س ــی چ ــی» یعن ــا «بررس ام
در  ــش جهت  ش از  ــیم  می نویس را  ــس  آمبولان
ــود. در هر بررسی هم یک  ــش جا بررسی می ش ش
ــت ما  ــود. یعنی ممکن اس ــراف حذف می ش پاراگ
ــیم و پنج  در یک پاراگراف از یکی تعریف کرده باش
ــیم، آن پنج پاراگراف حذف  پاراگراف نقد کرده باش
ــور یا ده نمکی  ــود. بعد فرداش مثلا سلحش می ش
ــرم  ــد: دمت گ ــکر می کنن ــد و ازم تش ــگ می زنن زن
ــن می گویم به جان  ــال دادی. م ــی خیلی ح عالم
ــتم حالتان را بپرسم و حالتان را  عالمی می خواس

بگیرم، قرار نبود حال بدهم. 
ــت؛ ما یک  ــی» این اس ــال دیگر «بررس ــک مث ی
ــد  ــد بای ــد می گوین ــاد بع ــتیم ارش ــاب می فرس کت
ــی که کردند می گویند باید  ــی» کنیم. بررس «بررس

کلا حذف شود. 
ــتگاری. بابای مربوطه  یا مثلا ما می رویم خواس
ــی کنیم. یعنی دختر نمیدیم  می گوید ما باید بررس
ــتید. یا ممکن است شما  ــما حذف هس بهتون و ش
ــرف زدید، بیایید  ــی با عروس خانوم در اتاق ح وقت
ــا برویم یک دور  ــرون و بگویید خیلی ممنون، م بی
ــتر کنیم.  ــی بیش ــم و بیاییم. یعنی برویم بررس بزنی

یعنی حذف. 
ــدیم زنان و  ــالا متوجه ش ــای ب ــالا با مثال ه ح
ــی  ــوند یعن ــی می ش ــواب بررس ــودکان کارتن خ ک
ــت  ــهری اینطوری اس ــی از مدیریت ش ــه. بخش چ
ــارو می زنیم  ــهر ج ــا را از بالاش ــه کارتن خواب ه ک
ــیه شهر جارو  ــیه. بعد از حاش ــتیم حاش و می فرس

می زنیم و می فرستیم به بیرون شهر. 
پس ما توانستیم بدون دخالت دست بررسی را 
بررسی کنیم. فقط امیدواریم خودمان را نخواهند 

دوباره بررسی کنند. 

 پوريا عالمى

 پوريا سورى

 بابك زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

ماهنامه  ــماره  ش ــت و یکمین  بیس
«اندیشه پویا»  ــنفکری  فرهنگی-روش
روی  ــان  ۹۰۰۰توم ــت  قیم ــه  ب
ــی  روزنامه فروش ــک های  کیوس
ــماره  ــن ش ای ــد  ــس جل ــت. عک اس
ــکایپی  ــوی اس ــه گفت وگ ــه ب ماهنام
ــان لیمبرت،  ــم اصغرزاده و ج ابراهی
ــده و گروگان  ــجوی گروگان گیرن دانش
دارد؛  ــاص  اختص ــان  ــرای ۱۳آب ماج

ــاد متفاوت  ــه در آن، ابع ــی ک ــی خواندن گفت وگوی
ــت. علاوه بر  ــده اس ماجرای گروگانگیری واکاوی ش
ــال  ــن پرونده ای برای کارنامه دولت موقت، ۳۵س ای
ــتعفای بازرگان در این شماره منتشر شده  پس از اس
ــن  ــم آقاجری، محس ــرادی نظیر هاش ــه اف ــت ک اس
ــهابی،  ــنگ ش ــعیدی، هوش ــر س ــی، علی اصغ میلان
ــل بازرگان،  ــروز، ابوالفض ــی، مازیار به علی فردوس

محمدمهدی جعفری، محمد توسلی، 
عبدالحسین آذرنگ، محمد عطریانفر، 
ــین  ــتخواه و محمدحس مقصود فراس
ــر ذهنی خود  ــدی در آن تصوی بنی اس
ــرح داده اند.  ــدس بازرگان ش را از مهن
ــن در صفحات «کافه زنان»،  علاوه بر ای
ــیرافکن این بار به  ــکر و آمنه ش آذر تش
سراغ فرزانه طاهری رفته اند و مسیری 
ــال ها به عنوان یک زن  ــه او در این س ک
ــر این گفت وگو که  ــی کرده اند. تیت طی کرده را بررس
به زندگی مشترک او با هوشنگ گلشیری اشاره دارد، 
ــده ام.» همچنین  ــرای برابری جنگی ــت: «ب چنین اس
rich kids of Teh- ــده ــه پدی ــده ای به بهان در پرون
ــان، عباس کاظمی،  ــی از مصطفی ملکی ran مطالب
ــن  ــروش صحت، سوس ــنگ مرادی کرمانی، س هوش

شریعتی و بلقیس سلیمانی گردآوری شده است. 

پيشنهاد فردا

اتفاق

تصحيح

ــش،  � افروزمن ــدی  مه
ــر  ــگار و دبی ــال ها خبرن س
ــی روزنامه ها بود.  اجتماع
ــه  ــش ب ــن رمان او در اولی
ــخصیت هایی  ش ــراغ  س
ــا بود در  ــه مدت ه رفته ک
رمان هایمان  و  ــتان ها  داس
ــهر با همان  ــود. آدم های جنوب ش ــری از آنها نب اث
ــنده در  ــی او به عنوان نویس ــه توانای ــا، البت دغدغه ه
ــه همچون  ــان ماجراهای محله ک ــان و بی خلق زب
ــوند، جزو  ــایل یکدیگر می ش ــواده ای درگیر مس خان
ــرض ۴۰روز  ــه در ع ــت. اینک ــای کتاب اس ویژگی ه
«تاول» به چاپ دوم رسیده خود اتفاق خوبی است. 

ــفانه در روزنامه روز گذشته در صفحه ۷  � متاس
ــیدمحمد ابن الرضا به  ــای عکس  آیت االله س به ج
ــده است.  ــان کار ش ــتباه عکس پدر گرامی ایش اش
به این وسیله از این بزرگواران و خوانندگان ارجمند 

«شرق» عذرخواهی می کنیم. 
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